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در جوار استاد
مصاحبه با دكتر محسنيان راد

ــت كه با ايشان و تأليفاتي كه داشته اند آشنا نباشد.  ــجوي رشته ارتباطاتي هس كمتر دانش
هم دانشجويان دانشگاه امام صادق (ع) و هم دانشجويان دانشگاه علامه طباطبايى(ره) و نيز 
ــگاه تهران ايشان را استاد خود مي دانند اما دانشجويان فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام  دانش
ــان به عنوان عضو هيئت علمي در اين دانشكده حضور  صادق (ع) اين افتخار را دارند كه ايش

دارند.
ــال 1324، داراي مدرك كارشناسي روزنامه نگاري و  ــنيان راد متولد س دكتر مهدي محس
راديو، تلويزيون، كارشناسي ارشد تحقيق در ارتباطات جمعي از مدرسه عالي تلويزيون و سينما 
ــي از دانشگاه آزاد اسلامي هستند. ايشان داراي تحقيقات و تأليفات  و نيز دكتراي جامعه شناس
ــند. استاد محسنيان، عضو انجمن  ــائل مربوط به آن مى باش متعددي در زمينه ارتباطات و مس
ــكو، عضو هيات مديره  بين المللي تحقيق و ارتباطات جمعي، عضو كميته ملي ارتباطات يونس

انجمن جامعه اطلاعاتي و انجمن مطالعات فرهنگ و ارتباطات هستند. 

آقاي دكتر خيلي تشكر از اينكه وقتتان را در اختيار ما قرار داديد.
ارتباطات يك فراگرد انتقال پيام از سوي فرستنده به سوي گيرنده است مشروط 
بر آنكه مشابهت معني در ذهن گيرنده با معني مورد نظر فرستنده ايجاد شده باشد. 
اين تعريفي اسـت كه بر اساس آن، نظريه جناب آقاي دكتر محسنيان يعنى نظريه 
منبع معني، شكل گرفت و سبب شد ايشان نامزد نهايي جايزه بين المللي ارتباطات 
كالينگو يونسـكو شوند. استاد از اين نظريه بگوييد و از اينكه معني چه جايگاهي در 

اين نظريه شما دارد و اينكه آيا معني با مفهوم و پيام متفاوت است يا نه؟
ــانس تحقيق  ــت، و به دوران تحصيل من در مقطع فوق ليس اين نظريه خيلي قديمي اس
ــود، به عبارتي رساله فوق ليسانس من از اين موضوع شروع  در ارتباطات جمعي مربوط مى ش
ــتم بر روي اين مساله كار كنم كه خود اين مساله نيز به سالهايي كه من  ــد و من مي خواس ش
در مركز تحقيقات دانشكده علوم ارتباطات مسئوليت داشتم، يعني در قبل از انقلاب و به دوره 
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فوق ليسانس باز مى گردد. 
توضيحات كامل هم در كتاب ارتباط شناسي موجود است، خودتان مي توانيد مطالعه كنيد. 
ــاني»  ــي، نمونه ي ابتدايي اين نظريه دركتابي به نام «ارتباطات انس قبل از كتاب ارتباط شناس
موجود بوده است. اين كتاب را دانشكده علوم ارتباطات قبل از انقلاب منتشر كرده بود و سپس 
ــصت و نه در كتاب ارتباط شناسي گنجانده شد. نكته مهم در اينجاست كه امروزه  ــال ش در س
ــي رغم اهميت بحث هاي مُدل  ــيار اهميت پيدا كرده و هنوز، عل ــوزه ارتباطات، معني بس درح
ــي در تهران  ــت. چندي پيش كنفرانس منبع و غيره، اين مطلب كمتر مورد توجه قرار گرفته اس
برگزار شده بود، و يك خانم مسن امريكايي (خانم پروفسور رولند) تشريف آورده بودند، ايشان 
ــه نيز با من بود و تقريباً مي توانم  ــاعت از اداره جلس ــخنراني اى ايراد كردند و حدود نيم س س
بگويم كه بيست دقيقه از سي دقيقه وقتشان را ايشان بر روي جايگاه معني در ارتباطات بحث 

مي كردند. 
در مدل منبع معني و تعريفي كه بنده براي معني ارائه داده ام منبع شرقي وجود دارد و منبع 
از نگاه مولوي[مولانا جلال الدين محمد بلخى]  را هم مي توانيد پيدا كنيد. الان هم حدود سي 
سال از طرح اين بحث گذشته است.  اين نظريه  در سال 1993 در مجله ى اروپاييِ ارتباطات 
منتشر شد و الان هم در گوگل موجود است و مي توانيد به راحتى آن را پيدا كنيد. اين نظريه 
به عنوان يك نوآوري در حوزه ارتباطات مطرح است. آن مجله اروپايي اين نظريه  را مطرح و 
معرفي نمود و پس از آن در امريكا تصويب شد، به هر حال اين نظريه هم در كنار بقيه نظريه 

هايي كه در حوزه تعريف ارتباط وجود دارد، مطرح شده است.
آيا نظريه اي كه شـما ارائه كرديد سبب شـد تا تعاريفى كه در جهان ارتباطات 

ارائه مى شود، دچار تغيير گردد؟
ببينيد ما نبايد خودمان را دچار توهم هايي بكنيم كه ناشي از جايگاهي است كه در جهان 
داريم. عملاً انتشار هر حرف تازه اي در هر كشوري مثل كشور من، تا زماني كه به زبان بين 
ــما  ــود، نمي تواند جايگاه واقعى اش را پيدا كند. من به ش المللي و با منابع بين المللي چاپ نش
ــت.  ــه هزار صفحه اس ــنگين من كه  نزديك به س تجربه اي را عرض كنم. يك كار خيلي س
فكر مي كردم در آمريكا آن را منتشر كنند، و يا در نهايت، پيشنهاد من اين بود كه روي كتاب 
نوشته شود تاليف دكتر محسنيان و ترجمه ى آقا يا خانم ايكس. مدتى بعد براي من نامه اى 
ــت كه ما كتابي را با دو امضا منتشر كنيم،  ــد كه در اينجا[آمريكا] چنين رسمي نيس ــال ش ارس
يعني دو مؤلف داشته باشد، نه اينكه يك نفر از مشرق زمين آن را منتشر كند. بنا بر اين شايد 
ــناخته شود. خود آقاي  ــالها بگذرد تا نظريه اي مثل منبع معني بيرون از منطقه به تدريج ش س
ــد براي من نامه فرستاد و در كره با هم  ــر ش ــت مك كوئل بعد از اينكه اين نظريه منتش ارنس
ــويق نمود. ولي قطعاً اگر اين طرح در كشورى ديگر انجام  ــان كار را تش صحبت كرديم و ايش

مي شد، به سرعت منتشر مي گرديد.
در صحبت هايتان به نگاه شـرقي اشـاره كرديد،  اين نگاه شرقي را مي توان در 
برخي از نظريه هايتان مشاهده كرد،  مثل نظريه ي ايران در چهار كهكشان و نظريه 
بازار پيام. حالا از كهكشان گم شده يا آن كهكشان دارماني، كهشكاني كه بين سه 
كهكشان ارتباطي مك لوهان واقع شده، شروع مي كنيم، چطور شد كه اين كهكشان 

ميان سه كهكشان مك لوهان كشف شد و شما چگونه آن را تبيين كرديد؟
اگر شما كتاب ارتباط شناسي را ملاحظه كنيد در صفحه 487 اين كتاب كه در سال 1369 

در مدل منبع معني و تعريفي 
كه بنده براي معني ارائه داده ام 
منبع شرقي وجود دارد و منبع از 
نگاه مولوي[مولانا جلال الدين 
محمد بلخى]  را هم مي توانيد 
پيدا كنيد
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منتشر شد، اين عنوان را مى يابيد كه « ايران در سه كهكشان مك لوهان».  پس تا آن موقع 
ــان را تبيين مي كردم  ــه كهكش بنده به همان حرف آقاي مك لوهان معتقد  بودم و همان س
ــير را طي مي كرد. بعد از آن تاريخ، من يك كار تحقيقاتي درباره تاريخ  و ايران هم همان مس
ــت من رسيد. در نگارش  ارتباطات در ايران انجام دادم. آنجا اولين رگه هاي اطلاعاتي به دس
ــا در ايران همانطور كه  ــت، من ديدم كه م ــده اس ــزي حدود چهارصد صفحه تايپ ش آن، چي
ــفاهي كه در هنگام ارتباطاتش خط به كار نمي  ــان ش آقاي مك لوهان توضيح داده از كهكش
ــفاهي انجام مي شد مستقيماً وارد كهكشان گوتنبرگ[چاپ]   رفت و همه چيزش به صورت ش
ــاس كردم ما در اين فاصله طولاني، خيلي دير وارد كهكشان گوتنبرگ  ــويم،. من احس مي ش
شديم. در حين تاليف كتاب  -كه مي خواستم به شيوه مك لوهان همان سه كهكشان را تبيين 
ــت و فراتر از اين حرف هاست و اطلاعاتي  ــدم  قضيه خيلي مهم و پيچيده اس كنم-  متوجه ش
به دست مي آوردم  كه نمي توانم بگويم كه در كهكشان شفاهي مي توان آنرا جاى داد و واقعاً 
قصد نداشتم كه يك كهكشان چهارم درست كنم. من هيچ كدام از اين قصدها را نداشتم اما 

هرچه قدر كه جلو رفتم، به اينجا رسيدم كه الان كساني كه كتاب را مي خوانند مي بينند.
ــتي چنين حرفي بزني. واقعاً وقتي[مخاطبان]  ــي به من نگفته حق نداش  تا به حالا نيز كس
ــخت افزار و نرم افزار ارتباطي در طول تاريخمان  ــايل س نگاه مي كنند مي بينند كه ما چه وس
ــان گوتنبرگ و آمدن چاپ به ايران داشته ايم،آنها قبول مي كنند كه  تا قبل از ورود به كهكش
واقعاً مي توانسته يك كهكشان ديگر در كشور ما وجود داشته باشد. بعد از آن هم كه در اواخر 
كار روي نوشته هاي مك لوهان كار مى كردم، متوجه شدم كه چرا ايشان به اين نكته توجه 
نكرده اند. بعد هم آقاي دكتر معتمد نژاد در مراسمى فرمودند كه يكبار در اواخر [رژيم پهلوى] 
ــان و مك لوهان يكديگر را  ملاقات مي كنند و آقاي دكتر  ــي ايش قبل از انقلاب، در كنفرانس
معتمد نژاد به اينكه ما در ايران از غناي ارتباطي  بالايى برخوردار بوده ايم اشاره مى كنند. آقاي 
ــان هم به اين مطلب اعتراف مى نمايند كه من از ايران غفلت كرده ام. به هر حال،  ــك لوه م

اين جريان منتهي شد به اينكه ما بحثمان را  به سمت چهار كهكشان پيش ببريم. 
فكـر مي كنـم كه ايـن  نوعى نگاه اسـت كه اروپايي ها بيشـتر بـر روى منطقه 

خودشان متمركز هستند تا اينكه به شرق و خاور ميانه توجه كنند. 
ــعه روستايي بدان اشاره كرده  ــت كه من در كتاب ارتباط جمعي و توس بله، اين نگاهي اس
ام و مشكلي است كه ما در كشور هاي جهان سوم مخصوصاً كشور هايي كه زبانشان جزيره 
ــت كه غربيها وقتي مي خواهند راجع به ما و ارتباطات ما  ــي، داريم، اين اس ــت، مثل فارس اس
قضاوت كنند، چون زبان ما را نمي دانند، و نمي توانند درك كنند كه چه اتفاقى روى داده است، 
مي آيند، روزنامه هاي قديمي ما، در دوره 180 ساله مطبوعات را مي بينند ولي چون داخل آن 
ــي نمي برند. و نمي توانند، بفهمند  ــت نمي توانند بخوانند و تحليل كنند، به عمق آن پ را درس
ــران چه دوره اي را طي كرده ايم. خوب، حتي در تلويزيون و راديوي ما هم  اينچنين  ــا در اي م
ــت. اصولاً تا زماني كه كسي مسلط به زبان مورد نظر نباشد، نمي تواند به عمق آن چيزي  اس

كه در آن جامعه است پي ببرد.
در كهكشـان دارمانـي همان كهكشـاني كه ايرانـي ها از آن برخـوردار بودند و 
در كتاب مك لوهان مطرح نشـده، نظامي وجود دارد شـبيه نظام صفر و يك كه در 
ارتباطات الان هم مطرح است. به نظر شما اين نظام صفر و يك كه الان وجود دارد 

ممكن است  از آن نشئت گرفته باشد و از ارتباطات ايراني به اينجا رسيده باشد؟

اصولاً تا زماني كه كسي مسلط 
به زبان مورد نظر نباشد، نمي 
تواند به عمق آن چيزي كه در 

آن جامعه است پي ببرد



ــت، بر روي دوش مقطع  ــان معاصر از آن برخوردار اس ــع تمام دانش هايي كه انس در واق
ديگري سوار است. اتصالات بين اين دانش ها فراوان است. يك مشكل بزرگ كه ما در دانش 
ــهمگين است كه باعث شده كتاب سوزي هاي بسيار عظيم  ارتباطاتمان داريم، چند يورش س
اتفاق بيفتد كه بسياري از اين منابع نيز از بين رفته است. بنابراين سوال شما مي تواند به عنوان 

يك فرضيه مطرح باشد و اثبات آن هم مسلماً بسيار مشكل است.
بسـياري معتقدنـد كه شـما در ارتباطات يك نگرش و ديـدگاه تاريخي داريد و 
اوج آن هم در كتاب ايران در چهار كهكشـان نمود پيدا مي كند، اين را شـما چگونه 

ارزيابي مي كنيد؟
لازم است بگويم اين كتاب روشش، روش مورخان نبوده و من خودم در كتاب گفته ام كه 
روش من در اين كتاب روشى كيفي است، كه خودم در دانشگاه نيز آن را تدريس مي كنم. به 
همين دليل در اين كتاب شما چهار قرن را در نيم صفحه رد مي كنيد و يك دفعه 50 صفحه 
ــتر تحت تاثير نظريه آقاي  ــت. من بيش را در نيم فصل، در حالي كه كار مورخان اينگونه نيس
ــه تاريخ اجتماعي پديده هاي ارتباطي كار كرده ام و  ــت و نظريه مك لوهان در باب زمين جوب
ــائل ارتباطي  ــتر و يك ميز چيدمان مس ــدم پديده هاي تاريخي را به عنوان يك بس مجبور ش
ــتفاده قرار دهم. اول اين ميز را براي خودم و خواننده ام درست كنم و بعد اين نظريه  مورد اس
ــكلى را به خود بگيرد اما من نمي  ــده كه كتاب چنين ش را روي آن مطرح نمايم. اين باعث ش
دانم در مدل منبع معني هم آيا مي توانيم يك تاريخ را دنبال كنيم؟ نمي دانم، شايد حق با شما 

باشد وخودم توجه نكرده ام.
عصر پس از دهكده جهاني چيست؟ 

ــروع شد كه  ــتم راجع به دهكده جهاني صحبت كنم، در واقع ماجرا از اينجا ش قصد نداش
ــيا وارد فضا شد، در ايران صحبت سر اين بود كه  ــال 1991 وقتي كه اولين ماهواره از آس از س
ــهاي مجلس شوراي  ــتقيماً از ماهواره چيزي دريافت كرد يا نه؟ مركز پژوهش آيا مي توان مس
اسلامي از من درخواست نمودند كه راجع به رفتار دولت هاي آسيايي پيرامون ماهواره تحقيق 
ــد و عده اي از دستيارانم نيز به من كمك  ــت ماه وقت من در اين تحقيق گرفته ش كنم، هش
ــرگرداني شدم، هم در  ــيد. من در آنجا متوجه يك نوع س كردند تا اين كه تحقيق به پايان رس
مورد ايران، هم در مورد كشورهاي آسيايي، منتها در ايران بيشتر. ما سال 55 مي خوانديم كه 
دهكده جهاني را آقاي مك لوهان پيش بيني كرده بود، منتها ما فكر مي كرديم كه يعني چه؟ 
و مي دانيد كه دهكده جهاني در سال 1990 اتفاق افتاد. پس مي توانم عرض كنم حدود پانزده 
ــنيده بوديم،  برخلاف بقيه رشته ها.  ــال قبل از دهكده جهاني، ما اسم دهكده جهانى را ش س
ــيده كه من دارم مى بينم اين اتفاق افتاده و من به اين موضوع نگاه مى كنم و  حالا روزى رس
ــرگردانم. اين مطالعات ادامه پيدا كرد تا ما بحث تهاجم فرهنگى در ايران را مطرح كرديم،  س
ــدم. يادم مى آيد كه اولين بار  ــخنرانى دعوت ش بعد، اولين كنفرانس ها پيش آمد و من به س
ــخنزانى،  در يك كنفرانس در تهران كه آقاى دكتر تهرانيان هم صحبت مى كردند، بنده در س
ــردم و گفتم كه در بازارهاى  ــاى تهاجم فرهنگى مطرح ك ــلاح تداخل فرهنگى را به ج اصط
ــنتى، عطارها مى گفتند كه خربزه و عسل را با هم نخوريد چون اشكال پيش مى آيد، نه به  س
خربزه فحش مى دهند نه به عسل، گفتم بياييم به جاى كلمه تهاجم فرهنگى تداخل فرهنگى 
را مطرح كنيد و به جامعه ياد بدهيد كه چگونه مراقب خوردن خربزه و عسل باشد. آقاى دكتر 
ــت ميكروفن رفتند و گفتند كه دكتر محسنيان نظريه چهارم را در اين دوره ارائه  تهرانيان پش

يادم مى آيد كه اولين بار در 
يك كنفرانس در تهران كه 
آقاى دكتر تهرانيان هم صحبت 
مى كردند، بنده در سخنزانى، 
اصطلاح تداخل فرهنگى را به 
جاى تهاجم فرهنگى مطرح 
كردم و گفتم كه در بازارهاى 
سنتى، عطارها مى گفتند كه 
خربزه و عسل را با هم نخوريد 
چون اشكال پيش مى آيد، نه 
به خربزه فحش مى دهند نه به 
عسل، گفتم بياييم به جاى كلمه 
تهاجم فرهنگى تداخل فرهنگى 
را مطرح كنيد و به جامعه ياد 
بدهيد كه چگونه مراقب خوردن 
خربزه و عسل باشد
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ــكل نگرفته بود ولى تداخل فرهنگى  شكل گرفته بود. من وقتى  ــماً ش داد. هنوز بازار پيام رس
ــيايى ها را ديدم، در 1991 براي اولين بار اصطلاح بازار پيام  را به كار بردم.  ــرايط خاص آس ش
ــش و پاسخ ده دقيقه  ــد. در آنجا با اينكه قرار بود پرس اين نظريه اولين بار در بوداپس، ارائه ش
ــه كه پروفسورى انگليسى بود، گفت به  ــد، اما جلسه بسيار  طول كشيد، اداره كننده جلس باش
دليل اهميت اين موضوع، وقت بيشترى به اين جلسه مى دهيم. از ايران آقاى دكتر انتظارى 
ــاهدموضوع بودند. بنده تشويق شدم و متوجه شدم كه بحث  ــه حضور داشتند و ش در آن جلس
بازار پيام در اينجا مورد توجه واقع مى شود. البته من قصد نداشتم وارد اين عرصه شوم. تا اينكه 
ــاس يك مدل  ــدم. به دليلى من در آنجا بازار پيام را براى اولين بار بر اس ــپانيا دعوت ش به اس
ــپانيا -كانال  ــه دادم.  ارائه اين مقاله در مادريد خيلى مورد توجه قرار گرفت، تلويزيون اس ارائ
اى بى-  نيز يك مصاحبه  با من پيرامون اين موضوع انجام داد. بعد كه به تهران آمدم، يك 
خانم، كه استاد دانشگاه مادريد بود، نامه اي  براى من فرستاد - از كارت ويزيتى كه به او داده 
بودم- به من گفت كه درباره ي بحثى كه شما پيرامون بازار پيام در اسپانيا مطرح كرديد من 
ــر حاضر است  در حد دويست صفحه، كتابى در اين  ــر صحبت كرده ام، و اين ناش با يك ناش
باب منتشر كند. اما در اين بين مشكلى براى ما پديد آمد چراكه گفته بودند كتاب بايد به زبان 
ــود و من چنين توانى براى نگارش اسپانيايى نداشتم. همه اينها  ــپانيايى در ايران نوشته ش اس
ــد كه من جرأت پيداكردم تا بازار پيام را براى گلوبال مديا ژورنال فرستادم. اينجا بود  باعث ش
كه من اطمينان يافتم كه يك فصل از آخر كتاب چهار كهكشان را بنويسم، چون قرار بود اين 
كتاب را در سيزده فصل تمام كنم، فصل چهاردهم را به آخرش اضافه كردم و بازار پيام را هم 
ــد و باز در تونس مورد توجه قرار گرفت، بعد از  در آن آوردم.  اين نظريه در تونس نيز ارائه ش
آن  هم به كمك دانشگاه امام صادق (ع) به عربى ترجمه شد و در مجله گلوبال مديا ژورنال 
قاهره به عربى چاپ شد.  آخرين آن هم بعد از هشت ماه داورى، در مجله فصل نامه دانشگاه 

علامه چاپ شد. [قابل ذكر است كه اين مصاحبه مربوط به سال 1384 مى باشد]
در نظريه بازار پيام مطرح شـده اسـت كه مخاطب گزينشگر خواهد شد به نظر 
شـما آيا ممكن است كه رسـانه ها با ايجاد يك فضا مخاطب خودشان را به انفعال 
بكشـانند؟ مثـلاً با ايجاد ويژگيهـاى تلويزيونى، مخاطب خودشـان را جذب كرده و 
آن را نسـبت بـه آن چيزى كه مى خواهنـد منتقل كنند، منفعل نماينـد و هر پيامى را 
كـه مى خواهند، به مخاطب منتقل كنند، بـدون اينكه خودِ مخاطب از اين پيام باخبر 

باشد.
اولا اگر بخواهيد بازار پيام را تجسم كنيد، بايد سى سال ديگر را در نظر بگيريد، ما راجع به 
الان صحبت نمى كنيم، بازار پيام قرار است در آينده پس از دهكده جهانى به وقوع به پيوندد. 
ــرايطى به وجود خواهد آمد كه بعد از دهكده جهانى كه شكلش مثل  ــايد ش به عبارتى ديگر ش
ــيم كه مانند بازار است. در يك كنفرانس بين المللى  ــت، شاهد چيزى باش دهكده جهانى نيس
ــازمان جهانى شدن بود، بنا به درخواست دكتر  در تهران كه اتفاقاً راجع به تجارت جهانى و س
نهاوندى، بازار پيام را ارائه كردم و جالب اينجاست كه باز هم اين موضوع، تفكر بر انگيز است 
ــم بگويم كه بازار پيام تا به حال، حداقل در دوازده كنفرانس  ــر مى كنند. مى توان و روي آن فك
ــاهد بوده ام كه همه را به فكر فرو برده  ــده و در هر كنفرانس هم ش بين المللى در دنيا ارائه ش
ــت و فقط مى توان به فكر فرو رفت. خود اينكه  ــت. چرا به فكر فرو رفته اند؟ چون آينده اس اس

نفى نمى كنند و به فكر فرو مى روند، بسيار مهم است.

در 1991 براي اولين بار 
اصطلاح بازار پيام  را به كار 

بردم. اين نظريه اولين بار در 
بوداپس، ارائه شد

به دليلى من در اسپانيا بازار پيام 
را براى اولين بار بر اساس يك 
مدل ارائه دادم.  ارائه اين مقاله 
در مادريد خيلى مورد توجه قرار 
گرفت، تلويزيون اسپانيا -كانال 
اى بى-  نيز يك مصاحبه  با من 

پيرامون اين موضوع انجام داد



با توجه به بحث شـما و اينكه بازار پيام مطرح شـده، و روي آن تفكر مى شـود، 
مـن فكر مى كنم، اين نظريه،  فضايـى را همانند فضايى كه مك لوهان براى دهكده 
جهانى مطرح كرده بود به وجود آورده است، آيا به نظر جنابعالى چنين چيزى صحيح 

است؟
بله، ولى باز هم تكرار مى كنم كه آقاى مك لوهان وقتى كه فوت شد بنياد عظيمى براى 
او تاسيس گرديد و همسرش را به عنوان رئيس بنياد در سال 1979 انتخاب نمودند. كتابهايش 
به زبان هاى مختلف ترجمه شد، در حاليكه من مى خواهم كتابم را  به اسپانيايى ترجمه كنم، 
كسى نيست كه برايم به اسپانيايى ترجمه كند. زبان انگليسى من آنطورى نيست كه بنويسم و 
مترجم اسپانيايى ترجمه كند. هيچ اشكالى ندارد اينها همه مشكلات جهان سومى است و من 
ــوم زندگى مى كنم. يك سرى مزايايى دارم و يك سرى مشكلات، ولى  دارم در يك جهان س
ــد، بازار پيام  ــبتى كه الان مى بينم، وقتى بحث مدل منبع معنى مطرح ش به نظر خودم به نس
حركت سريع تري گرفته است.  الان در گوگل شما اگر: «Message Bazar» را search كنيد 
 Message » مى بينيد كه تعدادى يافته در زبان انگليسى وجود دارد و اگر شما در عكس گوگل
Bazar»را تايپ كنيد مى بينيد كه چه اتفاق جالبى خواهد افتاد، چراكه چند تايى عكس بنده و 

ــود، اما مدل منبع معنى نمى آيد، خيلى جالب است، مدل  نيز مدل بازار پيام نمايش داده مى ش
ــا عكس من در گوگل مى آيد،  اما مدل منبع معنى كه 1993 در يك مجله  ــازار پيام همراه ب ب

اروپايى نيز چاپ شده نمى آيد پس نشان مى دهد كه اوضاع به نفع ما در حال تغيير است. 
آنچه را كه مردم از راديو مطلع مى شـوند، از تلويزيون تصويرش را مى بينند، از 
روزنامه تفسـيرش را مى خوانند، و از كتاب معرفتش را مى گيرند؛ اين جمله ها شـما 

را ياد چه چيزى مى اندازد؟
ــته ام و در  ــنيده ام و هم نوش ــود، من هم آن را ش ــت كه به كار برده مي ش اين جمله ايس
واقع اين همان بحثى است  كه در سفره مصرف و سبد مصرف رسانه ها مى توان آن را دنبال 

كرد. 
آيا نظريه سفره رسانه اى شما اينجا مطرح مي شود؟

ــفره هم مسيرى طى شده،  ــما لطف مى كنيد و مى گوييد نظريه؛ براي اين بحث س حالا ش
ــما بايد زحمت بكشيد، و اينگونه  ــجويان توضيح مى دهم كه ش من به اين صورت براى دانش
ــر كنيد،  نه، پيش  ــد نظريه اى بدهيد و در بيرون از ايران منتش ــت كه به راحتى بخواهي نيس
مى آيد، يعنى اگر كه آن روحيه تحقيق را بپرورانيد، كار كنيد، زياد هم كار كنيد، كم كم  جواب 
ــلامى  ــور هاى اس مي گيريد. اين ماجرا  بر مى گردد به وقتى كه درس ارتباطات جمعى در كش
ــد و خودتان مى دانيدكه از  ــگاه امام صادق (ع) ارائه ش ــن بار در دوره دكترى دانش ــراى اولي ب
ــت كه يك درس در دانشگاهى غير دولتى آن هم در سطح دكترى خلق  اتفاقات مهم اين اس
ــگاه دولتى مي رود، چون من اين بحث[ارتباطات جمعى در كشور هاى  ــود و بعد به دانش مى ش
ــگاه امام صادق (ع) ارائه دادم، و سه دوره نيز، در دوره دكتري  ــلامى] را يك دوره در دانش اس
ــما [اولين دانشجويان دوره دكترى  ــاتيد ش ــگاه علامه طباطبايى. و در آن مطالعه كه اس دانش
دانشگاه امام صادق(ع)] در جريان آن هستند زمانى كه ما مى خواستيم، شاخص توسعه انساني 
ــازمان ملل human development index (HDI)  را كه نيز تازه ايجاد شده شده بود را به  س
ــور ها را  مى توان  كار ببريم، اين مطلب، خيلى براى ما جالب بود كه چقدر زيبا  وضعيت كش
ــعه يافتگي  بيشتر ذهنى بود تا  ــاخص توسعه و توس ــه كرد، چون قبل از اين، ش با هم مقايس
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ــاخص توسعه انسانى را در آورديم،  ــد. خوب، آن موقع ما ش ــته باش اينكه يك مرز رياضى داش
ــلامي بوديم. حالا با رسانه ها چه كار كنيم؟ اينجا  ــغول كار روي وضعيت كشور هاي اس و مش
ــى به رسانه ها يا همان شاخص» ام اى آى» را كه من البته با كمك  ــاخص دسترس بود كه ش
ــكل فرمولى لگاريتمى  ــانس تحصيل مى كرد-به ش ــرم -كه آن موقع در مقطع فوق ليس پس
تهيه كرديم و يك شاخصه جديدى بين صفر و يك تعريف نموديم كه دسترسى انسانها را به 
ــان مى داد. من اين را در يك مقاله در سنگاپور ارائه دادم. درآن مطالعه من متوجه  ــانه نش رس
ــور هاى مختلف اسلامى را محاسبه كرده  ــدم. در همان وضعيت كه كش يك پديده عجيب ش
ــدم كه اين شاخصه در كشور  ــه كردم، متوجه ش بودم و بعد هم با «ام اى آى» در دنيا مقايس
ــت و ضمناً واريانس اعداد تشكيل دهنده اش هم بسيار پايين است، و در  ــرفته بالاس هاى پيش
كشور هاى توسعه نيافته ي اسلامى، « ام اى آى» پايين مى باشد اما واريانس عناصر تشكيل 
دهنده اش بسيار بالاست. بيشتر كه به جزئيات پرداختيم - در اعداد خام- متوجه شديم كه در 
كشور هاى پيشرفته مثل ژاپن، اگر تلويزيون در دسترس همه هست، ضريبش بالاست و راديو 
ــت و روزنامه هم هست، كتاب هم هست و در واقع مردم سر سفره رسانه اى شان از  هم هس
همه ويتامين ها و همه مواد غذايى مصرف مى كنند، در حالى كه در كشور هاى درحال توسعه 
ــيار فقيرِ اسلامى در آفريقا با راديو تغزيه مى شوند، مثل مناطق  ــت، كشورهاى بس اينگونه نيس
ــك مى خورند. و در كشور هاى نفتى با تلويزيون، چون  ــتايي كه در طول سال نان و كش روس
پول دارند، تلويزيون تهيه مى كنند و از تلويزيون تغزيه مى شوند. كشور هاى در حال پيشرفت 
ــت ولى دركشور هاى عقب  ــان همه  نوع مواد غذايى هس ــفره متنوعي دارند، در سبدش نيز س

مانده همه اينها نيست، اينجا بود كه من اين اصطلاح را ساختم و به كار گرفتم.
در اين سفره رسانه اى كه فرموديد همه اين مواد و ويتامين ها وجود دارد، حالا 
ما مى توانيم اينترنت را يك سـفره كامل مثل مولتى ويتامين در نظر بگيريم كه همه 

اين مواد غذايى را در خودش جا داده است؟
ــد، چرا كه آن هم براي خودش يك  ــد به اينتر نت مانند مولتى ويتامين نگاه كني ــه، نباي ن
ــاى اينترنت به نظر من  ــى از بزرگترى ضعف ه ــك توانايى هايى. يك ــف هايى دارد و ي ضع
سرعت توليد پيامش است. در نتيجه اصطلاحى كه بنده انتهاى فصل13 [كتاب چهاركهكشان 
ارتباطى] به كار برده ام، اينترنت «پر از كاه است»، در آن خيلى از چيزها رنگش طلايى است 
ولي واقعاً طلا نيست و يافتن طلا در اين انبار كاه خيلى مشكل است.  بنا بر اين اينطور نيست، 
ــايت ها را ببنديم و فيلتر و كنترل كنيم .  اينترنت هم جايگاه خودش را دارد، مخصوصاً اگر س

نه، اينطور نيست، مهم اين است كه دسترسى به همه رسانه ها امكان پذير باشد.
جناب آقاى دكتر به درس ارتباطات جمعى دركشـورهاى اسـلامى اشاره كرديد. 
خـوب، مقـداري هم پيرامون ارتباطات دينى و اسـلامى صحبت كنيم، به نظر شـما 

معجزه رسانه دينى اسلام را چگونه مي توان معرفي كرد؟
ــتم - من  ــان فصل چهارم باور خودم را در اين زمينه نوش در كتاب ايران در چهار كهكش
واقعاً توصيه مى كنم اين كتاب خوانده شود-  زمانى كه كودك بودم، فكر مى كردم، چرا وقتى 
ــان را بر زمين مى انداختند وتبديل به مار مى شده، و يا حضرت  ــى(ع) عصايش كه حضرت موس
ــى(ع) مرده را زنده مى كردند، پيامبر گرامى اسلام(ص) معجزه اش قرآن است. حالا فكر  عيس
كنيد اين را يك بچه اى كه خوب انشا مى نويسد و معلم هم وقتى من را هر بار صدا مى كرد و 
به پاى تخته مى آمدم و همه دست مى زدند، در فكر خويش بالا و پايين كند، من واقعا اولين 

يكى از بزرگترى ضعف هاى 
اينترنت به نظر من سرعت 

توليد پيامش است



ــدم در مسجد الحرام بود كه ياد آن دوران كودكى افتادم و رسيدم  ــرف ش بارى كه به حج مش
به اين مطلب كه پيامبر ما فوق العاده صميمى تر بودند، و دوتا معجزه ى بزرگ دارند- پانزده 
ــد و همه اش مى گفتم اين كار را  نكيند. من  ــال از اول انقلاب از من مصاحبه پخش مى ش س
ــه دوره است كه من هر پنج سال يك  دائم رفتار حكومت را در باب ارتباطات نقد مى كنم، س
ــه، ماه از وقت خودم و  ــت، ن ــع مطبوعات را از نظر انتقاد تخريب مى كنم، هفت، هش ــار وض ب
ــود، هيچ كس هم به حرف من گوش نمى كند، هر كسي هر  ــتيارانم روي اين صرف مى ش دس
كارى دلش مى خواهد مى كند، با وجود اينكه اينقدر تلويزيون و راديو و مطبوعات در دسترسم 
قرار دارد.- حالا ايشان[پيامبر گرامى اسلام(ص)] در سال 620 ميلادى بدون هيچ يك از اين 
ــروع به صحبت كردن، ارتباط برقرار كردن، پيام فرستادن،  ــايل يعنى راديو و تلويزيون ش وس
ــطح كره زمين  ــال بعد، اين حرف ها ايكس مقدار از س مى كنند و بعد مى بينيم كه در صد س
ــم بندى هايى  ــعبده بازها كارهاى عجيبى مى كنند چش ــانده اين يعنى چه؟ خيلى از ش را پوش
ــت.  بنابر اين من فكر مى كنم  ــاس كردم كه عجب توان مهمى اس مى كنند، من به واقع احس

كه معجزه قرآن خيلى بالاتر از اين حرف هاست.
دين اسلام دينى است كه همه جانبه نگر است، يعنى همه نياز هاى بشر را ديده 
و بر آورده كرده، يكى از اين نياز ها، نياز رسـانه اى است براى كسانى كه به اسلام 

گرويدند، به نظر شما اسلام اين نياز را با منبر پاسخ داده است؟
ــت از آدمهاى روحانى و صاحب نظر كه بر  ــگاه ما[دانشگاه امام صادق(ع)] پر اس در دانش
روى اسلام مطالعه كرده اند، خيلى، خيلى، صاحب نظر تر از بنده هستند كه در اين باب با شما 
ــخم براى شما در اين حد نيست كه بتواند پاسخگوى اين سوال  صحبت كنم من در واقع پاس

براي دانشگاه امام صادق(ع) باشد.
به نظر شـما اين مطلب صحيح اسـت كه منبر يك رسانه است كه ماهيتى دينى 
دارد يعنى اگر آن ماهيت دينى اش را از آن  بگيرند، و يك ماهيت ديگر به آن بدهند 

ديگر كاركرد رسانه اى را ندارد؟ 
خوب، جواب اين سئوال، همان مطلب قبلى است كه به شما گفتم.

اسـتاد برويم سراغ كارهايى كه شما انجام داده ايد، يكى از كارهايى كه اسمش 
خيلى شـنيده شـده ولى آنطورى كه بايد و شايد به آن پرداخته نشده و شايد بيشتر 
جاى بحث داشـته باشـد، نرم افزار MRP. اگر ممكن اسـت در اين مورد نيز توضيح 

دهيد.
ــال 1350 در دانشكده علوم ارتباطات تازه  ــال پيش بر مى گردد من در س اين به خيلى س
ليسانسم را گرفته بودم و در دانشكده علوم ارتباطات مشغول به كار شدم كه در آنجا يك گروه 
تحقيقى را درست كرديم، از من دعوت شده بود و من كار تحقيقاتي ام  را آنجا انجام مي دادم.  
بعد كه در دوره فوق ليسانس تحقيق در ارتباطات جمعى وارد دانشكده شدم، سرپرستي مركز 
ــاى تحقيقاتى را برايمان تعريف مى كردند، در  ــت گرفتم.  آنجا پروژه ه تحقيقات آنجا را بدس
ــالهاى آخر، يعنى سال 56، ما يك تحقيق را گرفتيم، ماكه مى گويم يعنى آقاى دكتر  همان س
صدر الدين الهى اين تحقيق را پيشنهاد كردند و براي اولين بار من به عنوان سرپرست مركز 
تحقيقات دانشكده علوم ارتباطات قراردادى با يك تصميم شخصى بستم، چون آنجا اختيارات 
ــازمان برنامه، كامپيوتر اجاره  مالى خوبى به ما مى دادند و راحت كار مى كرديم. زمانى ما در س
كرديم و اين تحقيق را با كامپيوتر انجام داديم. وقتى من مى گويم كامپيوتر، شما بايد كامپيوتر 
هاى بسيار بزرگى را مجسم كنيدكه با ريل كار مى كرد و اطلاعاتمان روى كارتهاى مشخص 

يكى از كارهايى كه اسمش 
خيلى شنيده شده ولى آنطورى 
كه بايد و شايد به آن پرداخته 
نشده و شايد بيشتر جاى بحث 
 MRP داشته باشد، نرم افزار
است
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ــد، تقريبا سالهاى اواخر[رژيم پهلوى] و قبل از انقلاب بود، سال 56 نتايج  اين كار  پانچ مى ش
بدست آمد و من در واقع طعم كار با كامپيوتر را چشيدم، شش ماه قبل از آن هم من يك مقاله 
ــطح تاليف و ترجمه در يك جا، چاپ كرده  ــع به كاركرد كامپيوتر در علوم اجتماعى در س راج
بودم. الان، درباره سالهايى صحبت مى كنيم كه كامپيوتر هاى شخصى هنوز وارد بازار جهانى 
نشده بود. بنا بر اين تازه داشت اين امكانات شكل مى گرفت كه انقلاب شد و انقلاب فرهنگى 
و تعطيلى دانشكده علوم ارتباطات و انحلالش و خروج بنده از هيات علمى دانشكده ارتباطات 
ــگاهى در  ــغول گرفتن بورس دكترى از دانش ــال يعنى دى 1357، مش روى داد. من همان س
ايالت متحده امريكا بودم كه پس از ارائه اين تحقيق بورسيه به من داده شد، اما  انقلاب شد و 
همه اينها متوقف گرديد. بعد از اين زمانى كه من با سازمان پژوهشهاى علمى صنعتى ايران،  
ــتان رفتم ودر آنجا  ــان همكاري مى كردم، به بلغارس درحوزه روابط عمومى و امور بين المللش
طرح جشنواره خوارزمى به ذهنم آمد. اين طرح را  نوشتم  و به وزارت علوم  دادم اين جشنواره 
ــد و به احترام اينكه من اين طرح  را داده بودم، من را هم عضو هيئت داوران[اين  ــيس ش تاس
جشنواره] كردند. دو دوره من  عضو هيئت داوران بودم. به اين ترتيب من وارد ماجراى ساختن 
ــازمان پژوهش ها شدم، وقتى داشتيم اين روبات را مى ساختيم، وزارت علوم  يك روبات در س
ــه  آن كامپيوتر را وصل  ــك كامپيوتر كمودور 64 از آلمان خريد ك ــازمان پژوهش ها، ي يا س
ــات كار كند. بنابراين بنده اولين بار آن كامپيوتر را كه الان يكي از  ــد به روبات تا روب مي كردن
ــت سال نديده  ــازمان برنامه را هفت، هش ــت، را ديدم و خوب، بنده كامپيوتر س آنها اينجا هس
ــتم مى ديدم. خيلى برايم جالب بود. در  ــل كامپيوتر را به اين اندازه داش بودم و حالا دومين نس
آن شرايط من يك سِت كامل اين كامپيوتر را از آلمان خريدم، برادرم آن موقع دانشجو بود و 
ــتاد. وقتى وارد  ــتادم و اين را برايم فرس در آلمان زندگى مى كرد. نامه دادم و پولى برايش فرس
ايران شد خواستيم آن را از گمرك ترخيص كنيم، گمرك نمى دانست چه كار كند، نمى دانست 
ــدم در خواست كنم تا سازمان پژوهش ها نامه اى بنويسد و  ــت و من مجبور ش چه چيزى اس
ــت و ترخيصش كنند، وقتى ما اين را ترخيص كرديم و  بگويد كه اين براي كار تحقيقاتى اس
آورديم، ديديم كامپيوتر موجود است ولى برنامه هايش را چه كار كنيم؟ ما احتياج پيدا كرديم 
به نوشتن يك برنامه كه با آن بتوان با كامپيوتر كار كرد. آقايى را من مى شناختم، ايشان تازه 
ــكده فنى دانشگاه تهران گرفته بود و رساله اش را با استادى به نام  ــش را از دانش فوق ليسانس
دكتر پيروز دروى اجرا مى كرد،آقاى دكتر پيروز اولين متخصص كامپيوتر در ايران بود و همان 
ــناس صحبت كردم  ــالها از ايران رفت و الان در كانادا زندگى مى كند. من با آقاى يزدان ش س
كه امكانش هست شما يك برنامه براي كار ما بنويسيد كه در كارهاى تحقيقاتى استفاده كنم؟ 
ايشان گفت، چطور؟ گفتم من  مسير را مشخص مى كنم. ايشان با آقاى دكتر دروى نگارش 
اين برنامه را شروع كردند. برنامه MRP اولين بار در سال 1364 نوشته شد و اولين نسخه آن 
ــروع كرديم. بعد، در آن موقع كه  همزمان  ــد. به اين ترتيب ما نگارش اين برنامه را ش ارائه ش
ــين  ــالهاى دور از خانه»، همان اوش ــريالى پخش مى كرد به نام «س با جنگ بود، تلويزيون س
ــين را به كمك دانشجويان دانشگاه امام صادق (ع) و دانشگاه علامه  خودمان. ما تحقيق اوش
طباطبايى و يك دانشكده روانشناسى دانشگاه علامه انجام داديم و با MRP آن را مورد تجزيه 
ــد كه در ژاپن به چاپ رسيد و من بسيار  ــتركى ش و تحليل قرار داديم.  بعد هم يك مقاله مش
ــگاه امام صادق (ع) كه اصلا در گروه خوني اش نبود كه بيايد و در باره  ــگذارم كه دانش سپاس
ــگاه به عهده  ــين تحقيق كند، تكثير اين مقاله من را به صورت يك كتابچه، در اين دانش اوش

برنامه MRP اولين بار در سال 
1364 نوشته شد و اولين نسخه 

آن ارائه شد



ــدوز در آمده، و حقيقتاً مديون  ــر انجام MRP  كه هم اينك به صورت وين ــت. تا اينكه س گرف
دكتر آشنا[از اعضاى هيئت علمى دانشكده معارف اسلامى و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام 
صادق(ع) و شاگردان استاد] است براى اينكه ايشان رساله شان را با MRP گذرانده اند و يك 
ــگاه[امام صادق(ع)]، در قالب يك سوال بسيار ساده كه ممكن است يك پسر  روز در باغ دانش
ــما از اين دنيا رفتيد تكليف MRP چه  ــد، به من گفتند كه وقتى كه ش يا  يك برادر از من بپرس
مي شود؟ گفتم من مثل عطارى هستم كه يك دكان عطارى دارد و مى داند در قوطى هايش 
ــت، وقتي از دنيا رفت، كارش نيز از بين مي رود. به ايشان توصيه  ــته اس چه چيز را كجا گذاش
كردند كه روى اين برنامه و تبديل به ويندوز شدن آن كار شود كه ديگران هم بتوانند استفاده 
ــت مركز تحقيقات دانشگاه را داشتند و گفتند كه  ــان آن موقع سِمَت رياس كنند. فكر كنم ايش
ــگاه هم كمك مى كند كه البته من در اين سالها نيازى به كمك ديگران نداشتم و سعى  دانش
ــبختانه  ــيوه خودم كار كنم همان جمع كردن آدمهاى نابغه دور خودم كه خوش مى كردم به ش
الان MRP پس از دو سال و نيم، سه سال كار مجدد، به يك نرم افزار منطبق با سيستم ويندوز 
ــت كه عرض كنم دركنفرانسى كه در كتابخانه ملى برگزار شده  ــده است . جالب اس تبديل ش
بود، من اين را عرض كردم، كه ما وقتى كه مى خواستيم با آقاى دكتر دروى و آقاى مهندس 
يزدان شناس شروع به انجام اين كار كنيم، چون هنوز اصلا[نرم افزار] SPSS  به ايران نيامده 
ــاس كار را  بود و هنوز هيچ نمونه اى  نبود كه از روي آن الگو برداري كنيم،  بنا بر اين ما اس
ــتيم و در نتيجه MRP شكلى كه الان دارد، شكل مبتنى بر بيولوژى را به  روى بيولوژى گذاش
خود گرفت، به طورى كه از تعدادى سلول تشكيل شده و كارايى هاى متعددى هم دارد. مثلا 
ــت  يكى از توانايى هاى منحصر به فرد اين برنامه، تحليل محتواى برنامه هاى تلويزيونى اس
ــينمايى، و نيز برنامه هاى راديويى را  ــه مى توانيم برنامه هاى تلويزيونى، حتى فيلم هاى س ك

به وسيله آن تحليل كنيم. 
استاد، اين برنامه قابليت تحقيق در TEXT را هم دارد؟ 

ــواع روش هاى كمى و كيفى در اين برنامه   ــه چيز حتى متن،  و همچنين تمام ان ــه هم بل
امكان انجام گرفتن را داراست و خروجي تمامي آنهابه صورت Word است و شما لازم نيست 

دوباره آن را تايپ كنيد، لذا جداول به شكل خودش عيناً چاپ مي شود.
آيا قرار است ثبت جهانى هم بشود؟

ببينيد مسئله را آنقدر بزرگ  نكنيد، مسئله اين است كه اگر بخواهد وارد بازار بشود، بيست 
و يك سال روي اين برنامه كار شده است. خوب است كه روي اين مساله فكر كنيم كه وقتى 
وارد بازار مى شود، كسى نتواند اين برنامه را كپي كند. و با احترام بتواند پول مناسبش  را مثل 
همه كشور هاى ديگر بپردازد و بعد هم، همه با اين برنامه كار كنند و بعد اين نرم افزار بتواند 
ــود و آنجا هم پولش را بپردازند.  ما براى اين كار اول بايد  ــور هاى ديگر هم عرضه ش در كش
ــت كه  ــود. آنچه كه الان اتفاق افتاده، اين اس ــت كنيم كه اميدوارم اين كار انجام ش آن را ثب
نگرانى آقاى دكتر آشنا ديگر بر طرف شده، اين برنامه الان ديگر[به صورت نرم افزارى مانند 

بقيه نرم افزارها] وجود دارد. 
دكتر محسنيانى را كه ما مى شناسيم، بيكار نمى نشيند و پژوهش هاى زيادى را 

انجام مى دهد، شما  هم اكنون، در حال انجام چه پروژه هايى هستيد؟
ــتم كه ابتدا در شوراى پژوهشى دانشگاه امام صادق  من الان اواخرِ يك كار تحقيقى هس
ــم اين طرح،  ــد و جاى ديگرى حمايت كرد و اس ــفانه آنجا قبول نش (ع)  مطرح كردم و متاس

يكى از توانايى هاى منحصر به 
فرد اين برنامه، تحليل محتواى 
برنامه هاى تلويزيونى است كه 
مى توانيم برنامه هاى تلويزيونى، 
حتى فيلم هاى سينمايى، و نيز 
برنامه هاى راديويى را به وسيله 
آن تحليل كنيم
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ــه هاى فرهنگى ارتباطات» مى باشد. دانشجويان دانشگاه امام صادق (ع) سهم بالايى   «ريش
ــت در آذر ماه 1385 اين كار را به  ــد و با من همكارى كرده اند و من قرار اس ــن كار دارن در اي
ــال 85 انجام شده است] اين كار به  ــت كه اين مصاحبه در س ــانم. [لازم به ذكر اس اتمام برس
ــت كه قرار است كتاب آن هم بيرون بيايد.  ــان ارتباطى اس نوعى مكمل ايران در چهار كهكش
ــجويان خواهند ديد كه چرا اين را عرض مى كنم. ما داريم هنجارهاى ارتباطى را دنبال  دانش
ــبز مى دهد بر باد. اين يك ضرب  ــرخ سر س ــتم كه زبان س مي كنيم. مثلاً من دنبال اين هس
ــي است اما اين، يك هنجار ارتباطى است. اين  ــت كه معلوم نيست كه مال چه كس المثل اس
ــت، اينها هنجارهاى ارتباطى است كه  ــكوت و اينكه سكوت چيز خوبيس ــعر درباره س همه ش
ــلطه بوده  ــرايط اجتماعى خاص آن موقع و يا س ــوده، چرا بوده؟ برخى به خاطر ش ــران ب در اي
ــم كند و در دلش تئورى  ــر ه ــى نيامده تا اينها را س ــى چيزهاى ديگر. تابه حال كس و نيزخيل
ارتباطى ايران را استخراج كند. يك كتابى به نام تئورى هاى ارتباطى آسيايى كه فكر مى كنم 
ــنگاپور چاپ شده وجود دارد، من ده سال پيش همه ي آن را در دانشگاه علامه تدريس  در س
ــم نبرده در حالى كه ايران از  غناى ارتباطي  كردم و در آنجا ديدم حتي يك كلمه از ايران اس
بالايى برخوردار است. اين مجموعه اى كه من روي آن كار مي كنم، مجموعه ايست كه روي 

آن كار و تحليل محتوا شده و با بهره گيرى از MRP الان در انتهاى اين كار هستيم.
ــگاه امام صادق (ع)  ــت كه آن را هم در دانش ــروع مى كنم، كارى اس اما كارى كه دارم ش
ــاء ا... در جاى ديگرى شروع خواهد شد،  نپذيرفتند و من به جاي ديگري عرضه كردم. وان ش
عنوان اين كار تحليل محتواى عمقى هنجارها در سه كتاب مقدس است. اين تحقيق مقايسه 
ــه كتاب  ــه اي در س ــت. تحليل محتواى عمقى و مقايس هنجارهاى قرآن، انجيل و تورات اس

مقدس. [هم اينك اين پژوهش مراحل اصلى خويش را طى مى كند]
آيا دانشجويان امام صادق(ع) هم همكارى دارند؟

ــا  از فارغ   ــه يك نفر از آنه ــتند ك ــايى كردم چهار نفر هس ــه من تا الان شناس ــى ك تيم
التحصيلان امام صادق(ع) هست كه قبلا با بنده همكاري مي كردند. 

كمـي از بحـث علمى و فضـاى ارتباطـات علمى دور شـويم و بـه زندگى دكتر 
محسـنيان راد بپردازيم. شـما گويا زمانى كه دبيرسـتان مى رفتيد هـم به ارتباطات 
علاقه داشـتيد و به روزنامه ديـوارى مي پرداختيد. گويا مدالى نيـز به خاطر روزنامه 

نگارى مدرسه رهنما، دريافت كرده ايد، آيا آن مدال را هنوز داريد؟
ــپاه دانش حضور داشتم، بر روى لباس سربازيم  ــتا به عنوان س نه آن را وقتى در يك روس

نصب كرده بودم ولى از لباسم افتاد و گم شد. 
آيا از آن دوران به ارتباطات علاقه داشتيد؟ 

ــتان رهنما دبيرستان بزرگى بود  ــتم. دبيرس بله، من از همان زمان به اين حوزه علاقه داش
ما يك روزنامه ديوارى داشتيم كه من سردبيرش بودم و آن مصاحبه با عزت االله انتظامى كه 

در چهار كهكشان چاپ كردم مال آن دوره  هاست.
آقـاى دكتـر محسـنيان راد در سـال دوم دانشـجويى پرسشـنامه اى را بـراى 
نظرسـنجى از داوطلبان كنكور دانشـكده ارتباطات تنظيم مى كنند، اين پرسشنامه 
توسط معاون دانشكده اصلاح مى شود و به عنوان يكى از اولين نظر سنجى ها مورد 

استفاده قرار مى گيرد. استاد، معاون دانشكده شما چه كسي بود؟
ــگاه نوشتم كه  ــان آقاى دكتر معتمد نژاد بودند. زمانى كه من يك نامه به رئيس دانش ايش
آيا نمى خواهيد بدانيد كه چه كسانى وارد رشته ارتباطات مى شنود، و آنها به دنبال چه هستند؟ 



ــنهاد كردم كه بنده حاضرم،اين كار را انجام مى دهم. آقاى دكتر اردلان رئيس دانشگاه،  و پيش
ــد و آقاى دكتر معتمد نژاد من را  ــه اى به آقاى دكتر معتمد نژاد داده بودن ــيه اش، نام در حاش
ــان بودكه خيلى در اين راه مرا تشويق  ــان احضار كردند و اين آغاز ارتباط من با ايش به دفترش
نمودند.  بعد هم ما اين كار را  شروع كرديم و انجام شد و مزد خوبى هم دانشگاه به من داد. 
متعاقباً هم من پيشنهاد دادم كه مى توانم نظر سنجى اى  هم  از دانشجويان دانشگاه به عمل 
آورم، و آن هم مورد موافقت قرار گرفت و فكر مى كنم كه آن اولين نظر سنجى اى بود كه از 
دانشجويان دانشگاه انجام مى گرفت. ولى اين ادعا را نمى كنم اما احتمال 99 در صد اولين بود 
ــكده مزد  ــنجى و نيز كارهاى بعدى كه در گروه تحقيقاتى كه از دانش و هنوز هر دو تا  نظر س
مى گرفت و اين كارها را انجام مى داد موجود است، البته بعدها به مركز تحقيقات تبديل شد. 
گويـا آقـاى دكتر معتمـد نژاد نقش مهمى در پژوهش هاى شـما داشـته اند، از 

بورس فرانسه تا راهنمايى هايى كه به شما كردند؟
ــجويى نداشته ام كه بتوانم همچنان كه دكتر معتمد نژاد دستش  دقيقا! من تابه حال دانش
هميشه در اين چهل سال بالاى سر من بوده  و مرا از مراقبت، نظارت وآموزش خود بهره مند 
ــان در تمام اين چهل سال گذشته همراه من بودند.  ــاخته اند، بتوانم به او خد مت كنم. ايش س
من هم  در كتاب چهار كهكشان بخشى  را كه در كيهان فرهنگى به مناسبت تقدير از ايشان 
بود را نقل كردم و بخشى را هم در مقدمه ويژه نامه اى پيرامون ايشان. به هر حال تا آنجايى 

كه توانستم اين طرف، آن طرف، اين خاطرات را نقل كردم و توضيح دادم. 
آقاى دكتر معتمد نژاد جمله اى را در كنفرانس بين المللى روابط عمومى، در مورد 
شـما به كار بردند كه «ما همه، در حال سـنتز هستيم ولى آقاى دكتر محسنيان به تز 

رسيده اند' آيا يادتان هست كه اين صحبت پيرامون چه موضوعى بود؟
اين وقتي بود كه من نظريه بازار پيام را براى اولين بار در يك كنفرانس مطرح كرده بودم 

و آقاى دكتر اين جمله را فرمودند. 
فرموديـد كه وقتى دانشـكده علوم ارتباطات بعد از انقـلاب كار خودش را ادامه 
نداد، شـما وارد دانشـگاه هاى ديگري شـديد، چطور شد كه شـما به دانشگاه امام 

صادق(ع) آمديد؟
ــتباه بزرگى بود كه اتفاق افتاد و  ــكده علوم ارتباطات را منحل كردند- اش وقتى كه دانش
الان هم همه قبول دارندكه اين كار خطا بود و من هم اين مطلب را در كتاب ايران در چهار 
ــده را هم صدا كردند و در  ــم.- آقاى دكتر معتمد نژاد و مرحوم دكتر نطقى، بن ــان گفت كهكش
ــودم و[به همراه آنان] به  ــاله ب ــه نفر باقى مانديم. من هم يك جوان 27- 28 س نهايت ما س
ــتاد انقلاب فرهنگى رفتيم و گفتيم آقا اين كار را نكنيد و به حرفمان گوش نكردند. گفتند  س
ــت. دانشكده را  ــته هاى ارتباطات و روابط عمومى طاغوتى اس ــت و رش ارتباطات طاغوتى اس
ــكده ارتباطات  ــكده علوم اجتماعى. و در نهايت، دانش تعطيل كردند، آنرا تبديل كردند به دانش
ــته علوم اجتماعى با گرايش ارتباطات. چيز بسيار حقير و ناچيز و ديگر جاى  ــد به رش تبديل ش
ــد. نهايتاً تا مدتي  ــتم كار مى كردم، فضا خيلى برايم تنگ ش من آنجا نبود. من با آن فضا داش
فعاليت هاى ديگرى انجام مي دادم، مثلاً در بنياد پژوهش هاى آستان قدس رضوى همكارى 
ــم  ــنجى همكارى مى كردم. اولين بار اس ــازمان پژوهش هاى علوم س مى كردم، مدتى در س
ــه آمدند.  ــنيدم، بعد از اين كه از فرانس ــگاه امام صادق(ع) را از زبان دكتر معتمد نژاد  ش دانش
ــه بودند ما با هم مكاتبه داشتيم. به من گفتند و من را دعوت كردند به  ــان در فرانس وقتى ايش
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دانشگاه. وقتى پيرامون اين موضوع  صحبت كرديم خيلى جالب بود، ايشان گفتند اين همان 
ــت كه حالا يك دانشگاه دو وجهى شده هم حوزه است و  ــگاه هاروارد قبل از انقلاب اس دانش
ــگاه، من رفتم تحقيق كردم ديدم دانشجويان جالبى داشته، اين اولين شناخت من از  هم دانش
ــگاه امام صادق (ع)  بود و بعد من دستنويس كتاب ارتباط شناسى را نوشته بودم و آماده  دانش
ــده بود و مي خواستم تحويل ناشر بدهم. يك روز آقاى دكتر مولانا كه به دعوت كنفرانسى  ش
ــم آقاى دكتر مولانا را  ــاور آن كنفرانس بوديم و ما اس ــه بنده و آقاى دكتر معتمد نژاد  مش ك
ــان براى اولين بار به ايران دعوت شدند، من در مورد اين كتاب ارتباط شناسى با  برديم و ايش
آقاى دكتر مولانا صحبت كرده بودم. ايشان گفتند مى بينم. همان موقع دو سه تا از دانشجويان 
دانشگاه امام صادق(ع) سال 68 از جمله آقاى دكتر آشنا شايد آقاى دكتر همايون و شايد آقاى 
دكتر مهدوى، هم به هتل استقلال آمده بودند كه براى اولين بار با آقاى دكتر مولانا ملاقات 
ــد، از بنده براى تدريس در دانشگاه امام صادق(ع)  كنند. ضمن صحبت كه منتهى به بحث ش
دعوت كردند. و من براى اولين جلسه آمدم و به اين ترتيب فكر كنم دانشجويانى كه اسم بردم 
اواخر دوران ليسانس بودند و من درس ارتباطات انسانى را كه هنوز از آن كتابى بيرون نيامده 

بود را تدريس مى كردم و سرانجام، منتهى شد به آنچه كه الان مى بينيد.
به نظر شما رويكرد تلفيق دروس اسلامى با دروسى  كه به نوعى محصول غرب 

هستند، قابل اجراست؟
ــت كه  ــته ارتباطات، ماهيت ارتباطات به گونه اى اس حداقلش مى توانم بگويم كه در رش

بيشتر از همه مى تواند، آمادگى چنين تلفيقى را  دارا باشد. 
اصلا ممكن اسـت روش هاى غربى را بگذاريم كنار و از دروس اسـلامى مبانى 

ارتباطات را بيرون بكشيم؟ مثل اين كارى كه شما در باره مشرق زمين كرديد؟
ــن اصولا اينطورى فكر نمى كنم چون من تمام كارهايى را كه انجام داده ام، تا آنجايى  م
ــرف، هيچ وقت فكر نكرده ام كه   ــته ام آن طرف را نگاه كرده ام، بعد آمدم اينط ــه توان داش ك
ــان، به شما گفتم اصلا  ابتدا آنچه را اتفاق افتاده نفى كنم. مثلاً راجع به ايران در چهار كهكش
من قصد نداشتم، چهار كهكشان را مطرح كنم. راجع به سه كهكشان مطالعه اى كردم و خوب 

آنرا  فهميدم. بعد آمدم وكهكشان چهارم را مطرح ساختم. 
به عنـوان آخرين كلام اگر بخواهيد سـخت ترين مراحل زندگيتـان را برايمان 

بگوييد، كدام مرحله را مطرح مي كنيد؟
نمى دانم، نسل من، نسلى است كه سختى هاى زيادى را تحمل كرده، به خاطر اينكه در 
ــلى بوديم كه سنت را گرامى مى داشتند.  نوجوان كه شديم ورود به مدرنيته  زمان كودكى، نس
ــكل گرفت. ودر مسير جوانى كه  قرار داشتيم، مدرنيته  ــروع شد. جوان كه بوديم مدرنيته ش ش
منكوب شد. دوباره سنت شروع شد و همينطور در ميانسالى مان تجديد نظرها و بازبينى ها آغاز 
ــتباه بود، هر كدام از اين مراحل اشتباهات خاص خودش را  ــد. و تمام اين تحولات پر از اش ش
داشت و دود اين اشتباهات هم، در هر مقطعى، به چشم ما مى رفت. مثلاً  يكى از پيامد هاى 
ــيفتگى به هيچ يك از اين حوزه ها را نداشتيم.  ــت كه ما ديگر روحيه ش اين مجموعه اين اس

همه را با ترديد سپرى مى كرديم. 
آقاى دكتر خيلى متشكريم از اينكه وقتتان را در اختيار ما قرار داديد.

ــه مى كنند ولى اين مصاحبه يكى از كاملترين مصاحبه ها  ــن روزها از من خيلى مصاحب اي
در مورد زندگيم بود.

اين روزها از من خيلى مصاحبه 
مى كنند ولى اين مصاحبه يكى 

از كاملترين مصاحبه ها در مورد 
زندگيم بود.


